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کم کاری رسانه ملی در تولید آثار نمایشی برای 
زنده نگاه داشتن عاشــورا موجب شده سریال 
مختارنامه به ترجیع بند هرســاله تلویزیون در 
روزهای محرم تبدیل شود؛ســریالی که باوجود 
تکرار در پخش هنوز هم قابلیت های فراوانی برای 
تامل و تعمق دارد و شاید یکی از دلایلی که با پخش 
مکرر این ســریال در فضای مجازی بیش از حد 
شوخی می شود همین باشد که مفاهیم محتوایی 
این ساخته داوود میرباقری به مذاق برخی خوش 
نمی نماید و با فضاسازی سعی دارند ارزش های 
معلوم و مستتر آن را لوث کنند. در این سریال، یک 
کاراکتر، ویژگی های خاص تری نسبت به دیگران 
دارد که بد نیست کمی مورد واکاوی قرار بگیرد. 
بنا به بازپخش سریال مختارنامه از تلویزیون نقش 
عبدالله بن زبیر با بازی رضا کیانیان را با دیدی تازه 

به تماشا نشسته ایم.
 

آنچه داوودمیرباقری از عبدالله بن زبیر در مختارنامه 
به تصویر درآورده است بیش از آنکه انطباق تاریخی 
داشته باشد، مناســب با جریانات و شخصیت های 
شناخته شده امروزی است. رویدادها و اتفاقات اصلی 
در سریال وفادارانه نقل شده اند اما در شخصیت پردازی 
این نقش، بیشتر امروزه مورد توجه بوده تا گذشته دور. 
این طرز نگاه میرباقری به تاریــخ در دیگر فصل ها و 
نقش های این سریال و حتی دیگر ساخته های تاریخی 
او نیز تکرار می شــود. برای نقش پسر زبیر، حوادث 
اصلی زندگی اش که مربوط بــه دوره تلاقی با مختار 
است، عینا در سریال آمده؛ از خلافت عبدالله بن زبیر 
تا حمله لشکر شام به مکه و مسجدالحرام و دشمنی 
ابن زبیر با آل علی)ع( تا لشکرکشی به کوفه و ازبین 
بردن مختارثقفی. اما شــخصیت پردازی و چهره ای 
که میرباقری از این پرسوناژ، خلق کرده بیشتر شبیه 

کاراکترهایی واقعی در دنیای امروز است.
عبدالله بن زبیر واقعی بنا به نقل های تاریخی، حتی در 
شکل ظاهری با آنچه میرباقری خلق کرده تفاوت های 
اساسی دارد. اما این عبدالله بن زبیر سریال مختارنامه 
برای بیننده، چه از حیث ظاهر و چــه از نظر مرام و 
سلوک و رفتار، یادآور حکام کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس اســت. داوود میرباقری در قالب سریال 
تاریخی خود، چهره ای تیپیک از این جماعت ساخته 
تا نشان دهد، آنچه تاریخ را تکرار می کند، رفتار آدمی 
است. شکل و شمایل ابن زبیر مختارنامه، بازآفرینی 
قدرتمندانی اســت که از دین فقط ظاهرش را حفظ 
کرده اند اما در باطن، معنویت و هدف اصلی حکومت 
دینی، که مقابله با ظلم و فساد است، را مورد بی توجهی 

قرار می دهند.
در سریال مختارنامه، زبیریان و در رأس آنها عبدالله 
بن زبیر، نماینده خط سومی هستند که در تقابل حق 
و باطل شکل می گیرد. در رویارویی علویان حق مدار و 
امویان باطل خواه، جریان سومی ایجاد شده که زبیریان 
فرصت طلب هســتند. آنها از جبهه اول، دینداری را 
ولو در ظاهر وام گرفته اند و در باطن، شیوه زر و زور و 
تزویر جریان دوم را برای کسب دنیا و خواباندن عطش 
ریاست شان دنبال می کنند. نقش ابن زبیر درحقیقت 
تلفیقی از واقعیت تاریخ و به کارگیری درام هایی است 
که برای بیان نقطه نظرات به روز کارگردان تخیل شده 

و انصافا این شمایل به درستی به تصویر آمده است.
برای همین قیافه خود عبدالله بــن زبیر، کارگزاران 
حکومــت و درباری ها و شــرطه هایش در ســریال 
مختارنامه بیشتر یادآور امرای عربی است که در اخبار 
دیده می شوند یا عرب هایی است که در سالیان اخیر، 
حجاج و زائران مسجدالحرام و مسجدالنبی، در بقیع و 
دیگر اماکن متبرکه دیده اند که با چشم های براق شده، 
مدام درحال تهدید زوارند. آن زمان که این ســریال 
تولید شده و هنگام نخستین پخش از تلویزیون، هنوز 
خلافت خودخوانده داعش شکل نگرفته بود اما حالا 
در بازپخش های مختارنامه بیینده با تماشای چهره 
زبیریان، کاملا به یاد شمایل داعشی ها می افتد. اگرچه 
خوارج در تاریخ اسلام شباهت بیشتری با داعشی های 
امروز دارند اما خاستگاه هر دو که شناخت ناکافی از 
دین، توجه به رویه و شــکل ظاهری مذهب و قرائت 

ناصحیح از وحی و شــریعت اســت در هر دو گروه 
به خوبی دیده می شود؛ هرچند که زبیریان هم، خوارج 
را تاب نمی آورند و در سریال مختارنامه می بینیم که 
وقتی خوارج برای حفاظت از کعبه، حاضر به جنگ 
با امویان در کنار زبیریان می شــوند، عبدالله بن زبیر 
مذاکره با آنان را به مختار محول می کند و درباره شان 
می گوید: »من زبان این جماعت را نمی فهمم... من با 

دیدن این جماعت، ثقل مزاج می گیرم.« 
نقش عبدالله بن زبیر در ســریال مختارنامه براساس 
واقعیت های تاریخی و آنچه در این سریال شکل گرفته 
دارای ویژگی هایی است که می توان آنها را مورد دقت 

قرار داد.

دشمنی با آل علی)ع (
زبیر از یاران نزدیک پیامبر)ص( و خاندان عصمت و 
طهارت بود اما با ماجرای جنگ جمل در کنار طلحه 
و عایشه، مقابل امیرالمومنین علی)ع( ایستاد. با این 
حال زبیر پس از مذاکره با علی)ع( از جنگ پشیمان 
شد ولی همین عبدالله بن زبیر، برای تحریک پدر، او را 
ترسو خطاب کرد. در حدیثی از حضرت علی)ع( نقل 
است که»زبیر با ما اهل بیت بود تا آنکه پسر نحس اش 
بزرگ شد.« این حدیث در سریال مختارنامه از زبان 
محمدبن حنفیه، پسر امام علی)ع( هم شنیده می شود. 
کینه عبدالله بن زبیر از آل علی در همین حد نمانده و 
در دوره خلافتش، بارها روی منبر علی)ع( یا فرزندش 
محمد حنفیه را ناسزا گفته اســت. نقل است که او 
40هفته در خطبه نمازجمعــه از ذکر صلوات پرهیز 
کرد چون معتقد بود هاشمیان با شنیدن صلوات گردن 
می کشند ] به آن افتخار و مباهات می کنند.[ میرباقری 
این نقل را در صحنه ای از سریال مختارنامه به تصویر 
درآورده است. در این صحنه که گویی دررؤیای مختار 
می گذرد، محمد حنفیه، مختــار و تعدادی دیگر از 
بنی هاشم و علویان را به دســتور عبدالله بن زبیر در 
دره ای به تیرک های چوبی بسته اند تا آنها را بسوزانند. 
در این صحنه صدای عبدالله بن زبیر شنیده می شود 
که صلوات نمی فرستم تا هاشمیان گردن نکشند و 

سینه سپر نکنند.
ناگفته نماند که عبدالله بن زبیر در نقل های تاریخی 
هاشمیان را که حاضر با بیعتش نشدند، به سوزاندن 
یا گردن زدن تهدید کرده و محمد حنفیه و 17تن از 
هاشمیان را در جوار زمزم در خیمه ای حبس کرده بود 
تا با او بیعت کنند. در سریال مختار هم محمد حنفیه 
در خیمه ای کنار زمزم در محاصره عده ای مسلح دیده 
می شــود، درحالی که دورتا دور خیمه را با هیزم )به 

نشانه تهدید به آتش زدن( پوشانده اند.
باوجود چنین کینه ای که عبدالله بن زبیر خود اعتراف 
کرده بود؛ »40سال است بغض بنی هاشم را در سینه 

پنهان کرده ام«، او از آل علــی)ع( به خاطر فضائل و 
خصائل آنان واهمه داشــت و تا امام حســین)ع( در 
مکه بود، جرأت به اعلام خلافت نیافت، چه آنکه نوه 
پیامبر)ص( از هر حیث در خلافت بر او رجحان داشت. 
مسعودی در تاریخ خود آورده است: »ابن زبیر اقامت 
حسین)ع( را در مکه خوش نداشت. زیرا مردم ابن زبیر 
را با وی برابر نمی گرفتند و به نظر او چیزی دل پسندتر 
از آن نبود که حسین)ع( از مکه بیرون رود؛ بدین جهت 
پیش وی رفت. حسین)ع( گفت: قصد دارم به کوفه 
بروم. گفت: خدا تو را توفیق دهد اگر من آنجا یارانی 
مثل تو داشتم از کوفه چشم نمی پوشیدم. آنگاه از بیم 
آنکه امام بدگمان شود گفت: اما اگر اینجا بمانی و ما 
و اهل حجاز را به دعوت خود بخوانی می پذیریم و به 
دور تو فراهم می شویم که از یزید و پدر یزید به خلافت 
شایسته تری.« امام حسین)ع( در توضیح دلیل نماندن 
خود در مکه، به حدیثی از پیامبر خدا)ص( مســتند 
دانست که ظهور فتنه گری را در مکه پیش بینی کرده 
بود که باعث شکستن حرمت کعبه می شود. کمااینکه 
اینگونه شد و باوجود عبدالله بن زبیر، امویان دو بار به 
محاصره مسجدالحرام پرداخته و با سنگ و گوی های 
آتشین موجب هتک و تخریب بخشی از کعبه شدند و 

در دومین محاصره، عبدالله بن زبیر کشته شد.
در سریال مختارنامه هم مشاهده می شود که وقتی 
مختار در نخستین برخورد، با زبیریان بیعت نمی کند، 
عبدالله بن زبیر به برادرانش توصیه می کند که مراقب 
رفت وآمدهای مختار باشند چون خطر مختار از خطر 
امویان برای حکومت آنها بیشتر است. این دقیقا همان 
نگاهی اســت که حاکمان فعلی کشورهای عربی به 
شــیعیان و ایرانیان دارند و خطر آنــان را از غاصبان 

صهیونیست بیشتر می پندارند.

فلسفه بافی
عبدالله بن زبیر، که بنا به نقل های تاریخی سخنوری 
توانا بوده، در سریال مختارنامه به اقرار خودش با ترفند 
فلسفه بافی با حریفانش برخورد می کند و آن را یکی 
از حربه هایش برمی شــمارد. با این حال در مذاکره با 
حصین بن نمیر در مقابل فلسفه بافی فرمانده شامی 
کم می آورد که معتقد است، خدایش می تواند شباهتی 
به خدای او نداشته باشد، گرچه هردو به یکی بودن و 
صفات مشترکی برای خدا باور دارند. عبدالله این فلسفه 
را شرک آلود و از آموزه های یزید برمی شمارد که با این 
اعتقاد خدا به تعداد بی نهایت وجود خواهد داشــت. 
او با آنکه این فلســفه را همان بت پرستی جاهلیت 
می خواند اما فردایش وقتی برای مصالحه با لشــکر 
شام، فرماندهان سپاه مکه را براي مشورت جمع کرد، 
در مقابل اعتراض نجده بن عامر)مسعود ولدبیگی( 
سرکرده خوارج، که خواهان جنگ و قصاص عاملان 

حمله به کعبه است، همین فلسفه را علیه او به خدمت 
می گیرد و می گوید: »قول و قرار ما به پشتوانه اعتقاد 
به خدای واحدی بود، شیخ! که فی الحال نه تو خدای 
مرا می فهمی و نه من خدای تو را؛ خدای تو مصرّ است 
که تقاص بی حرمتی به خانــه اش را تو از بندگانش 
بگیری، اما خدای من تقاص بی حرمتی به خانه اش را 
خود ستاند.« جالب آنکه سرکرده خوارج پس از این 
سخنان به قبله حاجات قسم می خورد که عبدالله بن 

زبیر یک ابلیس است.

ظاهرسازی و عوامفریبی
سخنان عبدالله بن زبیر در نخســتین مواجهه در 
سریال با مختار، به نوعی مانیفست اوست و طرز فکر 
و اعتقاد و روش حکومتداری اش را عیان می کند. در 
اعتراض مختار به تخت سلیمانی عبدالله، پسر زبیر 
حکمت این اشرافیت و زرق و برق بارگاهش را علم 
کردن کعبه مقابل کاخ سبز امویان و مسجد اعظم 
دمشــق می داند و آن را بهترین روش برای به رخ 
کشیدن قدرت و اقتدار حکومتش می خواند. عبدالله 
به مختار می گوید:»من با تمام اختلاف نظرهایی که 
با مسلک علی داشته و دارم، اقرار می کنم که سادگی 
جایی در عراق عرب به همراه ابوتراب به خاک سپرده 
شد. فرق علی را چشــم ظاهربین مردم شکافت نه 
شمشیر ابن ملجم مرادی. حســین را همان هایی 
کشتند که عقل شان به چشم شــان بود. حالا هی 

تو و امثال تو دم از دیانت و عدالت و سادگی بزنید.«
مختار در پاسخ به این اظهار می گوید:»پس درد شما 
هم درد دین نیست؛ چه فرقی هست بین آل زبیر و 
آل امیه وقتی بناست بر یک شیوه حکومت کنند؟با 
این اوصاف شما و یزید یک جور فکر می کنید، برای 
چه با او مخالف هستید؟« و پسر زبیر پاسخی می دهد 
که وجه دیگری از افق دید او را نشان می دهد؛ او با 
تغیر، فریاد می زند: »من با یزید بر سر شریعت مشکل 
دارم مسلمان! به سیاســت او که معترض نیستم. 
به دیانــت او معترضم. یزید شــرب خمر می کند؛ 
یزید قَمار می کند؛ یزید لهــو و لعب می کند. یزید 
سگ بازی می کند، میمون بازی می کند؛ یزید نماز 
را سبک می شمارد. چنین امیرالمومنینی، خونش 

مباح است.«
آنچه عبــدالله در مذمت یزیــد می خواند همگی 
نمودهــای عینی از دیانت هســتند کــه هرچند 
عدم پایبندی به آنها نشــانه فسق اســت اما وقتی 
پای سیاست و برخورد با مخالفان یا مردم می رسد 
او اعتراضی به ظلم و بی عدالتی یزید و آل امیه ندارد 
چون شــیوه حکومتش نیز بر همین منوال است. 
سریال به زیبایی نشــان می دهد تفاوت حکومت 
علوی با اموی یا زبیری فقط در ساده  زیستي یا دیانت 
امیرالمومنین و والیانش نیست؛ مهم ترین اختلاف در 
این حکومت ظلم ستیزی و احقاق حقوق مظلومان 
اســت؛ آنچنان که مولا علی در خطبه شقشــقیه 
فرمودند: »اگر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن 
حجّت با وجود یار و یاور، و اگــر نبود که خداوند از 
دانایان پیمان گرفته اســت که بر سیری ستمگر و 
گرسنگی ســتمدیده رضایت ندهند، هر آینه مهار 

شتر خلافت را بر شانه اش می انداختم.«
شکل دیگر عوامفریبی پســر زبیر در حمله لشکر 
شام به مســجدالحرام و آتش گرفتن کعبه معلوم 
می شــود. در تاریخ یعقوبی آمده است که ابن زبیر 
آتش را خاموش نکرد تا مردم مکه را علیه سپاه شام 
مصمم سازد. در سریال مختارنامه نیز این واقعه به 
شکل زیبایی به تصویر درآمده است؛ در آن هنگامه 
که کعبه درحال سوختن اســت، عبدالله بن زبیر با 
خودش نجوا می کند که؛ »باید برای معجزه نکردن 
کعبه حکمتی بیابیم وگرنه سخت متضرریم.« سپس 
به برادرش مصعب که کنارش ایســتاده می گوید: 
»کعبه باید بسوزد، این روشن ترین دلیل کفر یزید 
است. به خدا سوگند اگر آتش به خودی خود به کعبه 
می افتاد آن را پیراهن عثمان می کردم و به جان یزید 
می انداختم.« و سپس به مختار که سعی دارد اطفای 
حریق کنــد، می گوید: »مصلحت باشــد، خداوند 
قادر است آتش را گلســتان کند؛ کعبه باید بسوزد 
تا همه بدانند یزید کفر مطلق است و مثقالی به خدا 
و خانه اش ایمان ندارد.« مختار برآشفته می گوید: 
»پناه بر خدا! این چه جور منطقی است؟ شماها دیگر 

چه جور مسلمانی هستید؟«

چهره ای بی نقاب از خط سوم
نگاهی به نقش عبدالله  بن زبیر در سریال مختارنامه

علی عمادیگزارش
روزنامه نگار

تلاش برای باورپذیری
نگاهی به بازی رضا کیانیان در نقش عبدالله بن زبیر 

رضا کیانیان ســعی کرده نقش عبدالله بن زبیر را خاکســتری 
به نمایش بگذارد و وجوه مثبتی در ایــن کاراکتر بگنجاند تا به 
باورپذیری نقش کمک کند. با این حال پرسوناژی که در فیلمنامه 
خلق شده کمتر مجالی برای کیانیان گذاشته است. کیانیان در 
گفت وگویی رادیویی، با مرحوم مهران دوستی، هنگام پخش این 
سریال دراین باره گفته؛ »بعد از خواندن نقش، از آقای میرباقری 
پرسیدم، این شخص چه چیزی را زیاد دوست داشته و علاقه های 
شخصی اش چه بوده اســت و او گفت، در تاریخ آمده که عبدالله 
بن زبیر غذا خوردن و نماز خواندن را دوست داشته است من هم 
پیشــنهاد دادم که همین وجه خصوصی این آدم به فیلمنامه و 
شخصیت اضافه شود؛ چراکه معتقدم وقتی این لحظات خصوصی 
به شخصیت افراد اضافه می شوند آنها را باورپذیر می کند. در طول 
سریال صحنه هایی را می دیدیم که مثلا این آدم نماز می خواند اما 
ریا هم می کند یا غذا می خورد، می خورد تا جایی که دل درد بگیرد 

اما باز نماز می خواند و حتی منزلش مشرف به قبله بوده است.«
عبدالله بن زبیر مختارنامه از جهت ظاهر هیچ ارتباطی با عبدالله 
بن زبیر واقعی ندارد. در تاریخ او را سیه چرده با صورتی بدون مو 
توصیف کرده اند که شبیه ترین فرد به پدربزرگ مادری اش ابوبکر 
بوده. با این حال شــمایلی برای عبدالله بن زبیر خلق شده  که در 
راستای هدف سریال باشد، با آن شکم برآمده و میل مفرط به غذا 
که بنا به اکثر نقل های تاریخی پسر زبیر چنین نبوده است. خود 
کیانیان در همان گفت وگو خاطره جالبــی درباره دماغ کج این 
کاراکتر دارد؛ »در تاریخ، کجی دماغ زبیر وجود ندارد؛ اما بنده به 
آقایان اسکندری ] طراح گریم سریال[  و میرباقری پیشنهاد دادم 
که دماغ این نقش کج باشــد؛ چرا که مطمئن بودم همین دماغ 
کج می تواند باعث تفاوت و جذابیت شود و وقتی آقای میرباقری 
توجیهی خواست تا کجی دماغ را بپذیرد، گفتم، می توانی در یکی 
از قسمت ها دیالوگی بگذاری که به دوستانش بگوید، من هر وقت 
کجی دماغ خود را می بینم به راه راست ایمان می آورم و ایشان هم 

با خنده متن و گریم را پذیرفتند.«
مهم ترین وجه بازی کیانیان در باورپذیری نقش اما چندان ارتباطی 
با این شمایل طراحی شــده ندارد و به جنس بازی خود کیانیان 
مربوط می شود. نوع بازی او در این سریال مثل بیشتر کارهایش 
استفاده مناسب از لحن همراه با مقداری اغراق در میمیک چهره و 
استفاده از بدن است که گاهی میزانسن تصویر را به سمت صحنه 

تئاتر می برد.
افزون بر چشــم هایش که 
مکر و حیلــه از آن می بارد، 
وقتی در مختارنامه برای او 
هیکلی فربه درنظر گرفته اند، 
شکم بزرگش در راه رفتن، 
احساس می شــود. وقتی بر 

کرسی اش لم می دهد و می خواهد پیش آید، با خیزهای کوتاه و 
نفس نفس زنان دست هایش را تکیه می دهد و خود را می کشد 
تا چاقی اش کاملا دیده شود. اشتهای سیری ناپذیر نقش با لقمه 
گرفتن های دست، بادگلوهای ناشی از پرخوری و تمام اجزای 
صورتش حس می شــود. وقت عصبانیت یا جدل، ناخودآگاه 
شکمش را می خاراند و هنگامی که می خواهد خود را خونسرد 
نشــان دهد، لبخندی مصنوعی تحویل حاضــران می دهد. 
هنگامی که در بارگاهش می خواهد رسما سپهسالاری مختار 
را به اطرافیان اعلام کند، در همان حال نشســته بر کرســی 
غریبش، با پاهایی که رو به حاضران دراز شــده وقتی القاب 
مختار را پرطمطراق می خواند، با حرکت اغراق آمیز دست، مچ 
پایش را ملایم حرکت می دهد تا حرکتش باورپذیر بنماید. برای 
آنکه وجه ریاکاری نقش فراموش نشود، به مناسبت، از دستش 
برای ذکر زیر لب اســتفاده می کند و دو دســتش را به شکل 
تکبیره الاحرام نماز، اما نیمه کاره و سریع حرکت می دهد یا 
برای رفع زخم چشم از همراهی مختار و برادرش مصعب بسان 
پیرزن ها زیرلب وردی یا و ان یکادی، می خواند با چرخش سر 

آن را به سمت آنان فوت می کند.

الگوگیری از شخصیت های واقعی
مهارت رضا کیانیان در ایفای نقش کاراکترهای مذهبی

ســابقه مذهبی رضا کیانیان و حضورش در مراســم درس های 
هفتگی مرحوم حاج اسماعیل دولابی را قبلا در نماهایی از فیلم 
سینمایی یک تکه نان کمال تبریزی دیده ایم؛ سابقه ای که با ایفای 
نقش های کاراکتر های معمم در سریال های تلویزیونی به اعتلا 
رسیده است؛ مثل نقش ســیدرضا فیروزآبادی در روزگار قریب 
کیانوش عیاری یا روحانی مســن سریال کیف انگلیسی مرحوم 
سیدضیاء الدین دری. کیانیان چنین ویژگی های کاراکتری که 
ســعی دارد خود را روحانی و دائم الذکر نشان دهد را به خوبی در 
تن عبدالله بن زبیر مختارنامه نشانده اســت و این ویژگی ها را با 
عاداتی آشــنا برای مخاطب که شاید در برخی لحظات غلو شده 
هم باشد، همراه کرده است. مثلا کاراکتر عبدالله بن زبیر در سریال 
مختارنامه، عادت دارد آخر جمله اش را به شکل پرسشی نیمه کاره 
بگذارد و با تکان دادن ســر، منتظر جواب مخاطب خود بماند؛ 
شاید کیانیان این حرکت را از حاج آقا قرائتی و عادت مرسوم او در 
درس هایی از قرآن وام گرفته باشد یا تکه کلام های عربی غلیظش 
مثل »موید باشید« یا »جزاک الله خیرا« را از روحانیون دیگر؛ اما 
همه آنها را با هم به شکلی درست در این کاراکتر یک جا جمع کرده 
است. باورپذیری این شخصیت از این لحاظ تا جایی بوده که خود 
کیانیان می گوید: »برایم جالب بود که آقایان آیات عظامی که در 
قم هستند به اطرافیان سپرده بودند که وقتی قسمت های مربوط 
به زبیر آمد )ما را خبر کنید( و بعدها یکی از این آقایان لطف کردند 
و پیغام فرستادند که بعد از بازی تو در نقش زبیر، بیشتر متوجه 

نقش تاریخی این شخصیت شدیم.«
از اینها مهم تر لحن اوست. کیانیان بیش از بدن، توان بازی با لحن 
و صدایش دارد. اعراب کلمات را تغییــر می دهد تا تأکید بر آنها 
بیشتر شود مثلا قمار را قَمار تلفظ می کند یا واژه صحیح را صِحیح 
می گوید تا کلمات بیشتر به گوش بیایند. صدایش را مناسب حال 
صحنه بالا و پایین می برد تا شرایط حسی صحنه را بیشتر در دست 
بگیرد. همه این توانایی ها در کنار هم باعث شده رضا کیانیان نقشی 

را خلق کند که نمی توان آن را به راحتی از یاد برد.

تصویرهایی از بخل پسر زبیر
بخل و تنگدســتی از رذائلی اســت که مورخان 
درباره عبــدالله بن زبیر به کــرات نقل کرده اند. 
باوجود ارث فراوانی کــه از پدرش زبیر به چنگ 
آورده بود، اهل بخشش نبود. در سریال مختارنامه 
هم تا حدی این خصوصیت مشاهده می شود. او 
در گفت وگو با مختار ضمن برشــمردن معایب 
قدرت، مزیــت آن را جامه عمل پوشــاندن به 
آرزوهای کودکی می داند و از آرزویش می گوید 
که مطلا کردن کعبه است. در چند قسمت بعد 
وقتی مخزومــی را با 30هزار ســکه طلا راهی 
کوفه می کند که یا مختار را وادار به فرمانبری از 
زبیریان کند یا با او بجنگد، با حسرت به سکه های 
طلا نگاه می کند و می گوید با اینها می شد نیمی 
از کعبه را مطلا کرد. بعد می گوید: »... این طلاها 
را تا پشیمان نشده ام از چشم من دور کنید، ببین 

چه تتُُقی می کشند!« 

مثل همه خودکامگان
روش آل زبیر در حکومت داری مستبدانه است ولی اطراف 
خود مشاوران و بادمجان دورقاب چین هایی دارند که اگر 
کار، آنطور که می پســندند، پیش نرفت، گناه را به گردن 
آنها بیندازند و آنها را ملامت و تنبیه کنند. این اســتبداد 
رأی در صحنه پس از مذاکره با حصین بن نمیر به وضوح 
معلوم می شود؛ پســر زبیر در میان فرماندهان سپاه مکه، 
در پاســخ به اعتراض نجده بن عامر کــه مخالف صلح با 
لشکر شام است، می گوید: »بدون تعارف و بی اطاله کلام، 
تف به قبر بابای آن کســی که بخواهد زین پس حرفی از 
شور و مشورت و ریش ســفیدبازی بزند. حکومت خشک 
و خودرأی معاویه همیشــه برای من شــبهه برانگیز بود؛ 
حال می فهمم کار درســت را او می کــرده؛ نور به قبرش 
ببارد؛ نور! شــور و مشــاوره به ماها نمی آید، این وصله ها 
زیبنده همان رومیان باشعوری است که حد خودشان را 
می شناسند. ما که به هر کس تکیه کردیم کرمو درآمد و 
خراب. از فردا می خواهم به خلفای خلفم اقتدا کنم، شما 

اعتراضی دارید؟«
آل زبیر که برای هر اقدام و حرکت کلی دسیســه چینی 
و توطئه در آســتین دارد از مشــاورانی مانند خود بهره 
می برد. عبدالله که جویای نظر مشاورش بن سهل )مجید 
گل بابایی( درخصوص چرایــی نپذیرفتن حکومت عراق 
عرب ازسوی مختار شده، جواب می شــنود که تا روشن 
شــدن فرجام حرکت توابین و قیام سلیمان صرد خزاعی 
)شادروان ولی الله شــیراندامی(، مختار قصد کوفه ندارد؛ 
اما پس از آنکه از سپهسالار لشــکرش رودست می خورد 
و مختار شــبانه از مکه به ســمت کوفه می گریزد، دق و 
دلی اش را سر بن ســهل خالی می کند و او را به ملامت و 
ریشخند، و اطرافیانش را به باد تحقیر واستهزاء می گیرد.

تفاوت با شخصیت تاریخی
در ســریال مختارنامه، عبدالله بن زبیر با شکمی بزرگ به 
تصویر درآمده که میل زیادی به خوردن دارد. در صحنه ای 
وقتی با برادرش کنار سفره نشســته و لقمه هایی سنگین 
برمی دارد، مصعب می گوید: »زیاده میل نکنید اخوی جان! 
می ترسم خدای نکرده دچار ثقل مزاج شوید« و عبدالله پاسخ 
می دهد: » نمی توانم مصعب! نمی توانم. تا سفره پهن است، 
وسوسه ام می کند. طعام تنها شــیطانی است که نمی توانم 
از بند آن رها شــوم.« البته این موضوع از ویژگی های نقش 
عبدالله بن زبیر در سریال مختارنامه است وگرنه در نقل های 
تاریخی چنین نیست و برعکس در برخی منابع اهل سنت 
ازجمله اسدالغابه ابن اثیر، آمده که عبدالله گاه 7روز پیاپی 
روزه می گرفت] افطار نمی کــرد[ و روزه جمعه را به جمعه 
بعدی وصل می نمود. یا گفته شده عبدالله در ماه رمضان فقط 

در نیمه ماه افطار می کرد.
به نظر می رســد کاراکتری که در ســریال خلق شده برای 
ایجاد شــباهت با امراي فعلي و برای مناسب سازی و ارجاع 
به شــخصیت های امروزی به این وضعیت درآمده و شاید 
نویســنده و کارگردان بــه منابعی دیگر در تاریخ اســتناد 

داشته اند که چنین بوده است.

پلان 1

پلان 3

قاعده بازي

پلان 2

نگاه

دورویی
در سریال مختارنامه، وقتی در نخســتین دیدار، مختار به عبدالله بن زبیر می غرد که 
»امیرالمومنین باید از دروغ و ریا مبرّا باشد.« پسر زبیر پاسخ می دهد: »صدالبته...حتما 
می دانی که دروغ مصلحت آمیز و ریایی که باعث حفظ دین شود، شرعا مجاز است و ایرادی 
ندارد.« این دقیقا نگاهی است که عبدالله بن زبیر تا انتها بر همین مدار می ماند. در تاریخ 
نقل است که در لشکرکشی اصحاب جمل به بصره، سگان سرزمین »حَوْأب« به عایشه 
پارس کردند و او به یاد حدیث پیامبر)ص( افتاد که همسرانش را بر حذر داشته بود از اینکه 
سگ های حوأب سر راهشان را بگیرند. در این هنگام، عبدالله بن  زبیر ۵۰ تن از خاندان 
بنی عامر بن صعصعه را واداشت تا نزد عایشه شهادت دهند که آن ناحیه حوأب نیست. 

این نخستین گواهی دروغ در اسلام شناخته شد.
در ســریال مختارنامه دورویی ابن زبیر به کرات دیده می شود و مشی و روش او در این 
زمینه در رفتار برادران و کارگزاران حکومتی وی تکرار می شود. در مواجهه با مختار، او 
را سپهسالار لشکر همراه با عناوین و القابی مطنطن خطاب می کند اما در خفا به برادرش 
مصعب، می گوید که وقتی به شکار نهنگ می روی، چاقویی در آستین مخفی نما و کاری 
کن که نهنگ تو را ببلعد. وقتی در شکم نهنگ بودی، شکمش را پاره کن و بیرون بیا. در 
فصلی دیگر وقتی محمد حنفیه را احضار می کند، حاجب دربارش را صوری عتاب و خطاب 
می کند که چرا با احترام با او برخورد نکرده اند درحالی که چند لحظه بعد دستور به حبس 

او در مجاور زمزم می دهد.
عبدالله بن زبیر به خونخواهی امام حســین)ع( مردم حجاز را گرد خود جمع کرد و از 
آنان برای خلافتش بیعت گرفت اما با قاتلان آن حضرت مماشات کرد و امرایش در کوفه 
به خونیان حسین)ع( امان دادند یا با دودوزه بازی از یاری توابین شانه خالی کردند. در 
مختارنامه هم ضمن نمایش این دورویی، در صحنه ای که جدلی، حنفیه را با شعار یالثارات 
الحسین از محاصره زبیریان در مسجدالحرام فراری می دهد، عبدالله بن زبیر با این فریاد 
از خواب می پرد و با خود زمزمه می کند: »یالثارات الحسین؟ ما را به خون حسین چه کار؟« 
پسر زبیر آنگونه که در سریال مختارنامه مشاهده می شود، در ظاهر به ظواهر امور عبادی 
توجه کافی دارد و حتی به انجام مستحبات و پرهیز از مکروهات اصرار می ورزد ولی این 
توجه صرفا به پوسته دین است و چندان دل به عبادت ندارد. هنگام سخن گفتن با خاشعه 
همسر جوان برادرش ـ که به خاطر شباهت او به عایشه، خاله اش او را عزیز می دارد ـ در 
ظاهر خود را مشغول تلاوت قرآن نشان می دهد اما درحقیقت حواسش حتی به این است 

که برادرانش در پس پرده فال گوش ایستاده اند.

مکث


